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)قسمت دوازدهم(

جویا حهانبخش
پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

غَثّ و سَمینِ دَربارۀ أفَْصَح المُْتَکَلِّمین

حِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی ‌اللهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ‌ الْمَُمِ ‌المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِّ الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

171ـ سیفِ فَرغانی هم می‌خواهَد بنشینَد و صَبر پیش گیرَد!
مَحضَرِ شیخِ شیراز  به  گوئیا  و ستایشگَرِ وی که  سَعدی  هَمروزگارِ  بزُُرگِ  سَراینَدۀ  فَرغانی،  سیفِ 
مُراسَلاتی نیز داشته است، در غَزَلی به آغازۀ »تا نقشِ تو هَست در ضَمیرم / نقَشِ دِگَری کُجا پذَیرَم«، 

»بنشینَم و صَبر پیش گیرَمِ« سَعدی را تضَمین کرده و گُفته است:
بَرخاسته‌ام بدان کزین پَس  /  »بنشینم و صَبر پیش گیرَم«

فرِدوس،  انِتِشاراتِ  تهران:   ،2 چ:  صَفا،  ذَبیح‌اللهِ  دکتر  مُقَدّمۀ  و  تصَحیح  با  فَرغانی،  )دیوانِ سیفِ 
1364هـ .ش.، ص 420، غ 165(.

فِ شاهانه در بنَدِ ترَجیعِ شِعرِ سَعدی! 172ـ تصََرُّ
در مَجلسِ نوزدهُم از کتابِ پرُنکُتۀ مَجالسِِ جَهانگیری ـ که برَ گُزارِشِ »مَجلسِهایِ شَبانۀ دَربارِ 
نورالدّین جَهانگیر، از 24 رَجَبِ 1017 تا 19 رَمَضانِ 1020 هـ .ق.« اشِتِمال دارَد و الَحَق از کتابهایِ 
، می‌خوانیم که در مجلسِِ شَبِ دوشنبه بیست‌وهَفتُمِ  فارسیِ بسیارخواندَنیِ میراثِ شِبهِ‌قارّۀ هِند است ـ
رَبیع‌الأوََّلِ 1019 هـ .ق.، یکی از شُعَرا که اصفهانی هم هَست، مُتَمَلِّقانه از تصََرُّفی که پادشاه در شِعرِ 
او کرده است بهَ‌بهَ و چَه‌چَه سَر می‌دِهَد و می‌گویدَ: »... حضرتِ عَرش‌آستانی در این شِعرِ مَن عَجَب 
تصرُّفی فرموده‌اند. مَن گُفته بودم: او رفت و به دُنبالۀ او عُمر برفت؛ آن حضرت فرمودند: او رفت 
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و زِ رفتنش مرا عُمر برفت. الَحَقّ عَجَب إصِلاحِ پادشاهانه فرموده‌اند!«. جَهانگیر که بر طَریقۀ غالبِِ 
مَمدوحانِ اینچُنانی، تعَاریفِ شاعِرِ اصفهانی را به ریش می‌گیرَد!، در إدِامۀ سُخَن و در تبَیینِ »إصِلاحِ 

پادشاهانه«یِ خویش می‌گویدَ: »... لفَظِ »دنباله« بسیار گران و لک و پک است« و می‌افزاید:
»... بزُُرگی ]= سَعدی[ گُفته: 

بنشینم و صَبر پیش گیرَم  /  دُنبالۀ کارِ خویش گیرَم
و لفَظِ »دُنباله« چون گِران بود، ما چُنین فَرموده‌ایم: ...

بنشینم و دِل نهَِم به دوری  /  در جان زَنمَ آتشِ صَبوری«
در پیِ این إفِاضاتِ شاهانه، یکی از دَرباریان مَعروض می‌دارَد:

»... أمَینی اینچُنین گُفته:
بنشینم و سَر دِهَم به مُژگان  /  آتش که نگُنجَدَم به دامان«

»بر زبانِ مُبارَک رفت که: خوب گُفته است!«
تّاربنِ قاسِمِ لاهوری، تصَحیح ]و[ مُقَدّمه و تعَلیقات: عارفِِ نوشاهی ـ وـ  )مَجالسِِ جَهانگیری، عَبدالسَّ

مُعینِ نظِامی، چ: 1، تهران: میراثِ مَکتوب، 1385 هـ .ش.، ص 49 و 50(.
ماحَصَلِ نقَدِ مُلوکانه، این شُد که »بنشینم وسَردهم به مُژگان / آتش که نگُنجَدَم به دامان« 

که أمَینی فَرموده، از گُفتۀ سَعدی بهِتَرَست!

173 ـ از »نیم« تا »نیم‌نان«
واژۀ »نیم«، یک مَعنایِ مُتَبادِرِ بسیار مَشهور دارَد که هَمانا »نصِف« و »یک‌دُوُم« است. یک مَعنایِ 
ه است؛ و در آن بر نقَص و ناتمَامی ـ و أحَیاناً: کَم‌ارَجی و  شایعِِ دیگر نیز دارَد که کَمتَر موردِ توََجُّ
بیقَدری‌‌‌‌‌ ـیِ هَر چیزِ ناقصِ و ناتمَام دَلالتَ می‌کُنَد. واژۀ »نیم« در این کاربرُد، به‌عنوانِ جُزءِ پیشینِ 
کَلمِۀ مُرَکَّب به کار می‌رَوَد و  نقَص و ناتمَامیِ جُزءِ دُوُم را نشان می‌دِهَد. در کَلمِاتی ماننَدِ »نیم‌پزَ« 
)آنچه خوب پخُته نشَُده باشد( و »نیم‌بنَد« )آنچه مُنعَقِد و بسَته نشُده و شُل و سُست و نااسُتوار باشَد( 
و »نیم‌برِِشته« )کمی‌برشته‌شُده( و »نیم‌رَس« )نیم‌پخُته و نیز آنچه خوب نرََسیده( و »نیم‌افراشته« 
)بیرَقی که تمَام افراشته نیست( و »نیم‌باز« )آنچه نه کاملً باز باشَد و نه کاملً بسَته( و »نیم‌سوخته« 
)آنچه بخَشی از آن ـ و نه همه‌اش ـ سوخته باشَد( و »نیم‌بسِمِل« )مُرغی که سَرِ آن را قَدری برُیده 
باشَند ولی کامِلً ذَبح نشُده باشَد و هَنوز در حالِ طَپیدن باشَد( و »نیم‌فَقیه« )کسی که اندکی تحَصیلِ 
فقِه و دین‌شناسی کرده ولی در علمِ دین به کَمال نرََسیده است و آگاهیِ دُرُست‌ودَرمانی که به کار 
بیایدَ ندارَد()1( و »نیم‌دانشِمَند« )نیم‌فَقیه()2( و »نیم‌دَبیر« )دَبیری که در صِناعَتِ دَبیری بکَمال نباشَد 
و فوت‌وفَنِّ کار را نیک نداندَ()3( و »نیم‌رَسول« )رَسول‌گونه، کسی که به مَنزِلۀَ رَسول و سَفیر باشَد 
ولی نه واجِدِ همۀ صِفات و مُمیِّزاتِ رَسول و سَفیر، شِبهِ‌رَسول()4( و »نیم‌مُرده« )آن‌که هنوز نمُرده و 
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نیمه‌جانی داشته باشَد()5( و »نیم‌لنَگ« )آن‌که اندکی می‌لنَگَد()6( و »نیم‌رَغبَت« )آنچه نه به میل و 
رَغبَتِ تمَام باشَد()7( و »نیم‌زَن« )از زَن کَمتَر!()8(، واژۀ »نیم«، چُنین کارکَرد و دَلالتَی دارَد.
تعَابیری چون »نیم‌بوسه« )بوسۀ کوتاه و اسِتِعجالی(، چُنان که از حافظِ مَنقول است: 

به نیم‌بوسه دُعائی بخَر ز أهَلِ دِلی  /   که کیدِ دُشمَنَت از جان و جسم دارَد باز
)دیوانِ حافِظ، به تصَحیحِ: پرَویز ناتلِ خانلرَی، چ: 3، تهران: شرکتِ سِهامیِ انِتِشاراتِ خوارَزمی، 1 / 

529، غ 254، نسُخه‌بدََل(،
و »نیم‌نظََر« )الِتِفاتی انَدَک، عِنایتَی مُختَصَر(، چُنان که حافظِ می‌فَرمایدَ: 

صَد آبِ رو)9( به نیم‌نَظَر می‌توان خَرید  /  خوبان در این مُعامله تَقصیر می‌کُنَند
)دیوانِ حافِظ، به‌تصَحیحِ: خانلرَی، چ: 3، 1 / 406، غ 195، ب 6(،

 از هَمین رَهگُذَر پدَید آمده است. 
شیخِ شیراز، سَعدی، واژۀ »نیم‌جان« را ـ به مَعنایِ جانِ ناقصِ و ناتمَام و کَم‌ارَزشِ، و یا به تعَبیرِ 
روشَنِ روشَنگرِ لغَُت‌نامۀ دِهخُدا: »جانی خسته و فرسوده و به‌لبَ‌رسیده« ـ، از همین دَر، بارها به کار 

برُده است و گُفته:
● گَر هَمه کامَم بَرآید، نیم‌نانی خورده گیر  /   وَر جهان بَر مَن سَرآید، نیم‌جانی گو مَباش

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 795، غ 30(
● رَفتیّ و در رکِابَت، دِل رَفت و صَبر و دانشِ   /   بازآ که نیم‌جانی، بَهرِ نثِار دارَم

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 555، غ 389(
● نیم‌جانی چه بوَُد تا ندِهَد دوست به دوست   /  که به صَد جان دلِ جانان نَتَوان آزردن

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 584، غ 464(.
همچُنین واژۀ »نیم‌خواب« را در وَصفِ چَشمی که گویی خواب‌آلوده است و در حالتَی است 

میانِ خواب و بیداری، و به‌اصطلاح چشمِ خُمارین و خُمارآلود و پرُناز است: 
● با چشمِ نیم‌خواب تو خشم آیَدَم هَمی  /  از چشمهایِ نرگس و چَندان وَقاحَتش

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 528، غ 320(
● چشمهایِ نیم‌خوابَت سال و ماه   /  هَمچو مَن مَستَند بی میخوارگی

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص631، غ 591(  
● دو نَرگسِ مَستِ نیم‌خوابش  /  دَر پیش و به حَسرَت از قَفا مَن

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص654(.
واژۀ »نیم‌مَست« را نیز به مَعنایِ کسی که مَستی قَدری در او أثَرَ کرده است ولی هَنوز مَستِ مَست 

و بی‌خویشتن نگََردیده است، از هَمین دَر به کار می‌برََد:
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● یکی غایب از خود، یکی نیم‌مَست    /  یکی شِعرگویان صُراحی‌به‌دَست
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص305(

● إشِارت‌کُنان این و آن را به دَست   /  که آن سَرگران‌ست و این نیم‌مَست 
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص349(.

»نیم‌پخُته« را نیز به مَعنایِ کسی که به مَرتبََۀ کَمالِ پخُتگی نرََسیده است و در کار و بارِ عاشِقی 
مُبتَدی و تازه‌کار مَحسوب می گردَد و از خامی بدَر نیامده: 

با نیم‌پُختگان نَتَوان گُفت سوزِ عِشق   /  خام از عذابِ سوختگان بی‌خَبَر بوَُد!
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 504، غ 257(.

نیز واژۀ »نیم‌سیر« به معنایِ کسی که هنوز میل به خوردن دارد و سیر نشده است، چه در کاربرُدِ 
حقیقی‌اش، چونان آنجا که در گُلِستان می‌فَرمایدَ: »حکیمان دیردیر خورند و عابدان نیم‌سیر، و 

زاهِدان سَدِّ رَمَق و... .« )کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص180(،  
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و چه در کاربرُدِ مَجازی )به مَعنایِ کسی که همچُنان خواهان است و به خُرسندی نرََسیده و از حِرص 
و وَلعَ تهی نشُده(، مِثلِ این بیتِ بوستان:

گدا را کُنَد یک دِرَم سیم سیر  /  فریدون به مُلکِ عَجَم نیم‌سیر
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 339(.   

از هَمین دَر اند دو واژۀ »نیم‌خورده« و »نیم‌خورد« به مَعنایِ بازماندۀ خوراکی که دیگری قَدری از 
آن خورده است ولی تمَام نخَورده، چه در کاربرُدِ حقیقی‌، ماننَدِ:

● نخورَد شیر نیم‌خوردۀ سَگ   /   ور بمیرَد به سَختی اندَر غار
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 105(،  

● تشنه را دل نخواهد آبِ زُلال   /  نیم خوردِ دَهانِ گَندیده
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 69(،   

و چه در معنایِ مَجازی‌ )مثلً: زنی که دیگری از او کام جُسته است(، ماننَدِ آنجا که می‌فَرمایدَ:
»... گفت: کنیزک، سیاه را بخَش که نیم‌خوردۀ او هم او را شاید!«. )کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 69(.

»نیم‌کُشته« را نیز به مَعنایِ نیم‌بسِمِل و مَجروحِ مُحتَضَری که هنوز نیم‌جانی دارَد، از هَمین 
دَر به کار برُده است: 

به آبِ تیغِ أجََل تشنه است مُرغِ دِلمَ  /  که نیم‌کُشته به خون چَند بار برگردد
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 470، غ 161(.   

همچُنین است واژۀ »نیم‌نان« که هَم به مَعنایِ »نصِفِ نان، یک دُوُمِ گِردۀ نان« و هَم به مَعنایِ 
»نانِ ناتمام، قوتِ مُختَصَر، غِذایِ اندک« تواندَ بود، و چَندبار در سُخنِ سَعدی آمده است. 

آنجا که می‌فرمایدَ:
نیم‌نانی گر خورَد مردِ خُدا،  /  بَذلِ دَرویشان کُنَد نیمی دِگَر

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 40(،    
به گُمانِ من‌بنَده، مَعنایِ نخَُست مَلحوظِ اوست؛ هَرچَند در لغت‌نامۀ دهخدا به معنایِ دُوُم 

گرفته‌اند. لیک آنجا که می فَرماید:
● چو بشنید عابد بخَندید و گُفت: /  چرا نیم‌نانی نخورد و نخُفت؟

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 340(،   
● گَر هَمه کامَم بَرآید، نیم‌نانی خورده گیر  /  وَر جهان بَر مَن سَرآید، نیم‌جانی گو مَباش

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 795، غ 30(،
● »اگر نیم نانی بخوردی و بخُفتی، بسیار ازین فاضل‌تَر بودی!«

) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 82(، 
گویا مَعنایِ دُوُم مَلحوظِ شیخ است؛ یعنی هَمان که امروز می‌گوییم: یک تکِّه نان!
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174 ـ »یونسُ« و »یونسِ«
در بابِ هشتمِ گُلِستان آمده است:

»إرِادَتِ بیچون یکی را از تخَتِ شاهی فُروآرَد و دیگری را در شِکَمِ ماهی نکو دارَد.
وَقتیست خوش آن را که بوَُد ذِکرِ تو مونسِ  /  وَر خود بوَُد اندَر شِکَمِ حوت چو یونس«

) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 189(.
لام ـ را که برَ بنُیادِ مُصحَفِ  چُنین می‌نمایدَ که سَعدی، نامِ حضرتِ »یونسُ« ـ عَلی نبَِیِّنا وَ آلهِِ وَ عَلیَهِ السَّ
رَسمی )»قُرآنِ کَریم« به روِایتَِ حَفص از عاصِم( به پیشِ نون )یعَنی: »یونسُ«( است، بماننَدِ بسیاری 

از فارسی‌زَبانانِ هَمین روزگار، به زیرِ نون )یعَنی: »یونسِ«( می‌گُفته است و می‌خوانده.
باحِتِمال، آنجا هم که در زُمرۀ مَثنَویاّتِ پراگَنده‌اش سُروده:

یونس اندَر دَهانِ ماهی شُد  /  همچُنان مونسِِ إلِهی شُد
) کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 854(،

از هَمین خوانشِ پیرَوی می‌کَرده است.
باری، بنِا برَ آنچه لغَُویان تصَریح کرده‌اند: 

ُ أعَلمَ.« ) لسِانُ العَرَب،  »... يوُنسُُ‏ و يوُنسَُ‏ و يوُنسُِ‏، ثلَاثُ لغُات: اسمُ رَجُل، و حُكِیَ فيهِ الهمزُ أيَضًا، وَاللَّ
ابن مَنظورالإفِریقیّ المِصریّ، بیروت: دارصادر، 6 / 17(.

پسَ خوانشِِ »یونسِ« ـ به زیرِ نون ـ، در أصَلِ عَرَبی نیز صَحیح است و فَصیح.
فَراترَ از این، دانسِتَنی است که لفَظِ »یونسُ« را، از دیرباز، شُماری از قُرّاء و دانشِوَران، در قُرآنِ کَریم 

نیز، به زیرِ نون، یعنی »یونسِ«، می‌خوانده‌اند.
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در تاج العَروسِ زَبیدی می‌خوانیم:
لامُ ـ،  لاةُ وَ السَّ »... و يوُنسُ‏، مُثَلَّثَةَ النّون، و يهُْمَزُ ـ حَكاه الفَرّاءُ ـ: عَلَم‏ نبَِیٍّ مِنَ الأنَبْيَاءِ ـ عَليَهِمُ الصَّ
حّاكُ، و طَلحَْـۀُ بنُ مُصَرِّف، و  لامُ ـ، قَرَأَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، و الضَّ و هو ابنُ مَتَّى، ـ عَليَهِ و عَلى نبَِّينا السَّ
الأعَْمَشُ، و طاؤوسُ، و عيسَى بنُ عُمَر، و الحَسَنُ بنُ عِمْرَانَ، و نبَُيْحٌ و الجَرّاحُ: “يوُنسِ‏”، بكسرِالنّون، 

فی جَميعِ‌القُرْآن.«
بیدیّ، ج 15، تحَقیق: الترزی و  د مُرتضََی الحُسَینیّ الزَّ یِّد مُحَمَّ )تاجُ‌العَروس مِن جَواهِر القاموس، السَّ
تّار أحَمد فراج، ط: 2، الکویت: المَجلسِ الوَطَنیّ للثَّقافَـِ﹤  حِجازی و الطّحاوی و العزباوی، راجَعَه: عَبدالسَّ

و الفُنونِ و الآداب، بی‌تا، ص 416(.

175 ـ »تگ / تک«
از بیتهایِ حِکمَت‌آمیزِ مَثَل ‌گونۀ  گُلسِتانِ سَعدی، یکی این است:

»اسبِ تازی دو تَگ روَد بشتاب  /  واشتر آهسته می‌رود شب و روز«
)گُلِستانِ، چ یوسُفی، ص 152؛ و: کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 138ـ با ضَبطِ »تک« ـ(.

دِ خَزائلِی در شَرحِ گُلسِتانِ خود )چ: 13، ص 576(، گُفته است: »اسبِ تازی  مَرحومِ دکتر مُحَمَّ
دو تکَ روَد بشتاب: یعنی اسبِ عربی فقط می‌تواند به اندازۀ دو تاخت با شتاب رود و پس از آن 

فُرومی‌ماندَ.«؛ »تک: تک و تگ: به معنی دویدن و دو«. 
شادرَوان دکتر خَطیب رَهبَر، در حواشیِ گُلسِتانِ مَشروحِ مُحَشّایِ خویش )چ: 25، ص 422( 
نوشته است: »دوتگ: دو پویه، دو گام تند، قیدِ مقدار و کمّیّت ـ تگ: به فتحِ أوََّل بسیار تند به راه 

رفتن و دویدن.«.
استادِ فُروزان‌یادِ انَوشه‌رَوان، دکتر غُلامحُسَینِ یوسُفی، در توضیحاتِ گُلسِتانِ پژِوهیدۀ خویش 
)چ: 10، ص 470( نوشته است: »دوتگَ: دو تاخت، بسُرعت.«. مَرحومِ دکتر حَسَنِ أحَمَدیِ گیوی هَم 

در حَواشیِ گُلِستانِ مُحَشّایِ خود )چ: 2، ص340( نوشته: »دوتگَ: دو تاخت، بسیار تنُد.«.
آقایِ دکتر حَسَنِ أنَوَری در توضیحاتِ گُلِستانِ ویراستۀ خویش )چ: 2، ص242(، به راهِ دیگری رفته 
و نوشته‌اند: »تگ: یک میدانِ تاختِ اسب )دکتر معین: حاشیۀ  برُهانِ قاطع( ... یعنی: اسبِ تازی 

مسافتی معادلِ دو میدانِ تاخت را به شتاب می‌رود ... . ... «. 
م  گویا هَمین خوانشِ و گُزارشِ، دُرُست‌تر از قولِ مُختارِ گُزارَندگانِ پیشگُفته است؛ و فَضلِ تقََدُّ
دِ مُعین، راست  در این دُرُست‌خوانی هَم البتّه، چُنان که إشِارَت کرده‌اند، اسُتادِ لغَُویِ فَقید، دکتر مُحَمَّ

دَهُ اللهُ بغُِفرانهِ. ـ تغََمَّ
دِ مُعین، در حاشیۀ واژۀ »تگ« در برُهانِ قاطِع، مَرقوم داشته است: اسُتادِ انَوشه‌یاد، دکتر مُحَمَّ

»اصطلاحًا به معنی یک میدانِ تاختِ اسب است: 



43، بهار 1396 شمارۀ 

108

یکی    / جایگاه   بدان  خسرو  بفرمود 
گنبدی تا به ابرِ سیاه 

گِرد  به    / کمند   ده  او  پهنایِ  و  درازا 
اندرش طاقهایِ بلند 

  / اسب   تازی  تگِ  از  نیم  بیرون چو  ز 
فردوسیِ   / آذرگشسب  بنهاد  و  برآورد 

طوسی

اسبِ تازی دو تگ رود بشتاب  /  شتر 
سعدیِ   / روز  و  شب  می‌رود  آهسته 

شیرازی«
خَلفَِ  بنِ  دحُسَین  محمَّ قاطِع،  برُهانِ   (
تبَریزی مُتَخَلِّص به »برُهان«، به‌اهِتِمامِ: 
سَۀ  دِ مُعین، چ: 5، تهران: مُؤَسَّ دکتر مُحَمَّ
انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر، 1376 هـ. ش.، 1 / 

.)506
چُنان که هویداست، »تگ / تک« در واقعِ 

نوعی واحِدِ مَسافَت نیز بوده است.
در شُمارِ چارانه‌هایِ خَیّامی خوانده‌ایم:

اینها که  آنها کی ]/ که[ کهن شُدَند و 
نَوَند  /  هَرکَس به مُرادِ خویش یَک تَک 

بدَوَند
این کهنه جهان به کَس نَمانَد باقی  /  

رَفتَند و رَویم و دیگر آیَند و رَوَند
، به‌اهِتِمامِ: رَحیمِ  )دانشنامۀ خیّامی ـ مَجموعۀ رَسائلِِ عِلمی و فَلسَفی و أدََبیِ عُمَر بنِ إبِراهیمِ خَیّامی ـ
رضِازادۀ مَلکِ، چ: 1، تهران: صدایِ مُعاصِر ـ و ـ عِلم و هُنَر، 1377 هـ. ش.، ص 465 ـ در گُفتآورد از 

سَفینۀ مُوَرَّخِ 750 هـ. ق.ـ(.
این »یکَ تکَِ« چارانۀ خَیّامی هم، ای بسَا، هَمان واحِدِ مَسافَت باشَد؛ وَ العِلمُ عِندَالله.

باری، »دو تگَ / دو تکَ« را در شِعرِ سَعدی، یک‌واژه‌انِگاشتن و آن را به معنایِ »بسُرعت« گرفتن، 
خوانشِی، اگَر نه یکسَره نادُرُست، دَستِ کم، مَرجوح می‌نمایدَ.

آقایِ دکتر میرجَلال‌الدّینِ کَزّازی، أدَیب و نویسَندۀ ذوقْمَندِ سَره‌گرایِ روزگارِ ما ـ وَفَّقَهُ اللهُ تعََالی لمِا 
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،  »دو تک« را به معنایِ »بسُرعت، بی مُحابا« در نوشتارِ خویش به کار گرفته و چُنین  یحُِبُّ و یرَضَی ـ
گفته‌اند: »... چین ، دو تک، به سویِ باخترینگی می‌شتابدَ. ...« )نگر: فرهنگِ پارسی‌ـ بر پایۀ واژگانِ 
، به‌کوششِ سیمینِ  نژاده و نابِ برَساخته و درپیشْ‌نهِاده و به‌کارگرفتۀ دکتر میرجَلال‌الدّینِ کَزّازی ـ
حلالی، با هَمکاریِ: هوتنَِ اشَتَری، چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ مُعین، 1392 هـ. ش.، ص 352(. اگر آنسان 
که مَن می‌پندارم، استاد کَزّازی این واژه را از همین بیتِ سَعدی برَگرفته و بر بنُیادِ آن خوانشِِ پیشگُفته 
برَگُزیده باشَند، بناگُزیر باید گُفت که این گُزینش و کاربرُد، بر خوانشِی مَرجوح و نامُعتَمَد مُتَّکی است. 
نکُتۀ دیگر که در اینجا شایانِ گُفت‌وگوست، ضَبطِ واژۀ »تگ« است و این که آیا ـ آنسان که 
دعَلیِ فُروغی آورده‌اند ـ به کافِ تازی )تکَ( بایدَ باشَد، یا ـ آنسان که أمَثالِ شادروان  أمَثالِ زنده‌یاد مُحَمَّ
دکتر غُلامحُسَینِ یوسُفی آورده‌اند ـ به کافِ پارسی )تگَ(؟ و در واقع، کُدام ضَبط و نویسِش، راجِح 

است؟
گویا وَجهِ راجِحِ ضَبط و نویسِشِ واژۀ »تگ / تک«، هَمانا به کافِ پارسی )تگَ( باشَد که در 
زبانِ فارسیِ میانه هم، چُنین بوده است. چرائیِ رُجحانِ آن نیز، نه به‌واسِطۀ ریختِ فارسیِ میانۀ آن، 
که بر پایۀ کاربرُدِ شیواسُخنانِ فارسیگویِ خودمانسَت که در شعرِ فارسیِ دَری، بارها و بارها، آن را با 

کَلمِاتی چون »رَگ« و »سَگ« قافیه کرده‌اند.)10(
اسُتادِ عَلّمۀ فَقید، مُجتَبی مینُوی، در حَواشیِ پژِوهِشیانه‌اش برَ کَلیله و دِمنۀ بهَرامشاهی،  	

مَرقوم فَرموده است:
»تگَ و تمامِ مشتقّاتِ آن، در فُرسِ جديد، به گاف بوده است و در پهلوی هم )رُجوع شود به 
أسَاسِ اشتقاقِ فرسِ جديد تأليفِ هُرن، شمارۀ 391(. در شِعری از نظامی )از خسروشيرين، گنجينۀ 

گنجوی در لفظِ »بدرگ«( »تگ« با كلمۀ »رگ« قافيه شده است:

كه با شبديز كَس هم‌تَگ نباشد  /  جز اين گلگون اگر بدرگ نباشد
، 173( تصريح كرده  و شمسِ قيس ) المعجم چاپِ قزوينی، 201 و چاپِ مُدَرِّسِ رَضَوی ـ خاور ـ
است كه در قوافیِ كافی ميانِ كافِ أصَلی و كافِ أعَجَمی جَمع نشايد كرد، چنانكه گويد: »فلك« و 
»سمك« و آنگه گويد: »رگ« و »تگ«. در فرهنگِ رشيدی و بعضی ديگر از فرهنگها نيز »تگ« ضبط 
و قيد شده است. بدين سبب در تنَقيحِ كتبِ قُدَما، تگ و تگاور و تگاپو و تگ‌وپو و أمَثالِ اينها را به 
گاف ضبط میك‌نيم . ... .« )ترَجَمۀ کلیله و دِمنه، إنِشایِ أبَوالمَعالی نصَراللهِ مُنشی، تصَحیح و توضیحِ: 
سۀ انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر، 1381 هـ. ش.، ص 345، هامِش(. مُجتَبی مینُویِ طِهرانی، چ: 21، تهران: مُؤَسَّ

فارسی‌دانِ جُست‌وجوگَرِ شِبهِ‌قارّه، غیاث‌الدّینِ رامپوری، نوشته است:
»تگَ ـ بالفَتح و کافِ فارسی ـ : ... به معنیِ دویدن، و این لفظ به کافِ عَرَبی نیز آمده است ... 
و در سراج‌اللّغات نوشته که: لفظِ تگ به کافِ فارسی صَحیحست، و آنچه سُروری و برُهان به کافِ 

عَرَبی نوشته‌اند، خَطاست.«
)غیاثُ‌اللُّغات، چاپِ سَنگی، کانپور: مطبعِ مُنشی نوََل‌کِشور، 1904م.، ص 105(. 
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م آن فَرخنده‌طالعِ را که چَشم ...  176 ـ خُرَّ
، در گُلِستان، در آن حکایتَِ شورانگیزِ شَکَربیزِ  »مُفتیِ ملَّتِ أصَحابِ نظََر«، شیخ سَعدی ـ عَلیَهِ الرَّحمَه ـ
شَرَرخیز که طَیِّ آن از گُذَرداشتنش به کویی و نظََرداشتنش با رویی سُخَن می‌دارَد و دِلِ هر خوانندۀ 
»صاحبنَظَر«ی را با آن بیانِ سِحرآیینِ ظَرافَت‌آگین به تپَِش می‌آرَد، پس از یادکردِ »جَمالی که زبانِ 
فَصاحَت از بیَانِ صَباحَتِ او عاجِز آید، چُنان که در شَبِ تاری)11( صُبح برَآید یا آبِ حَیات از ظُلُمات 

بدَر آیدَ«، و باقیِ قَضایا، می‌فَرمایدَ:
م آن فَرخُنده‌طالعِ را که چَشم   /  بَر چُنین روی اوفتَد هَر بامداد ... خُرَّ

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 139(.
بر  مَبنی  کُهَن،  است  باوَرداشتی  سُخَن،  این  در  سَعدی  عَزیمَتِ  نقُطۀ  بلَ  إشِارَت،  موضِعِ 

خُجَسته‌شُماری و فَرخُنده‌انِگاریِ روزی که با نظََرکردن در رویِ نیکو و چهرۀ زیبارو آغاز گَردَد. 
در نوروزنامه‌یِ مَنسوب به عُمَرِ خَیّامِ نیشابوری، در فَصلی که زیرِ سَرنویسِ »گُفتار اندَر خاصیتِ 

رویِ نیکو« مُنعَقِد گردیده، در این باره بشَرح سُخَن رفته، و آمده است:
»رویِ نیکو را داناآن)12( سَعادتی بزُُرگ دانسته‌اند، و دیدَنش را به فالِ فَرُّخ داشته‌اند، و چُنین 
گُفته‌اند که سعادتِ دیدارِ نیکو در أحَوالِ مردم همان تأثیر کُنَد که سَعادَتِ کَواکِبِ سَعد برَ آسمان، و 
مِثالِ این چُنان نهاده‌اند چون مثلِ جامه که عطر اندر صندوق بوَُد که از وی بوی گیرد و بی‌عطر آن 
بوی به مردم برساندَ، و چون مثالِ عکسِ آفتاب که بر آب افتد و بی‌آفتاب به دیگر جای عکس برساندَ، 
زیرا که نیکوییِ صورتِ مردم، بهَریست از تأثیرِ کواکبِ سَعد که به تقدیرِ ایزد تعالی به مردم پیوندد. 
و نیکویی، به همه زبانها ستوده است و به همه خِرَدها پسندیده، و اندر جهان چیزهاء نیکو 
بسیارست که مردم از دیدارشان شاد گردد، و به طَبع اندر تازگی دارَد)13(، ولیکِن هیچ چیز به‌جایِ 
رویِ نیکو نیست، زیرا که از رویِ نیکو شادی آیدَ، چُنان که هیچ شادی به آن نرَسَد، و گُفته‌اند: رویِ 
نیکو دَلیلِ نیکبَختیِ این‌جهانست، و چون رویِ نیکو با خویِ نیکو یار شَوَد، آن نیکبَختی به غایت 

رَسیده باشَد، و چون به ظاهر و باطن نیکو بوَُد مَحبوبِ خدا و خَلق گردد. 
و مر دیدارِ نیکو را چهار خاصیت است: یکی آنک روز خُجَسته کُنَد بر بینَنده، و دیگر آنک عیش 
خوش گرداندَ، و سه‌دِگَر)14( آنک به جوانمردی و مروّت راه دهد، و چهارم آنک به مال و جاه زیادت 
کُنَد، زیرا که مردم چون به أوَّلِ روز از رویِ نیکو شادی یافت، دَلیلِ بهره‌ای بود از بهرهاء خُجَستگی، 
که آن روز جُز شادی نبینند)15(، چون با وی نشست عیش بر وی خوش گردد، و بی‌غَم شود، و چون 
این حال بر وی قرار گرفت، و دیدارِ نیکو یافت، اگرچه بی‌مروّت و سِفله‌ کَسی بوَُد، مروّت و جوانمردی 
در وی بجُنبَد، و چون مردمان وی را با رویِ نیکو دیدَند به تعظیم نگَرَند، او نیز از بهرِ عیشِ خویش 
به مال‌وَرزیدن)16( کوشِش بیش کُنَد، و چُنین گفته‌اند که: رویِ نیکو پیر را جوان کُنَد، و جوان را 
لام ـ گُفته است: اطُلُبوا حاجاتکُِم مِن حِسانِ الوُجوه،  کودک، و کودک را بهشتی، و رسول ـ عَلیَهِ السَّ
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گُفت: حاجتِ خویش از نیکورویان بخواهید، و... . و در دیدارِ نیکو سخنهاء بسیار گُفته‌اند، اگر همه 
یاد کُنیم دراز گردد. ... .«

أسَاطیر، 1392 هـ. ش.،  انِتِشاراتِ  )نوروزنامه، به سَعی و تصَحیحِ: مُجتَبی مینُوی، چ: 3، تهران: 
صص71 ـ 73؛ و: نوروزنامه، به‌کوشِشِ: عَلیِ حَصوری، چ: 2، تهران: کِتابخانۀ طَهوری، 1357 هـ. ش.، 

صص 82 ـ 84، با دِگَرسانیهائی(.
مُدَوِّنِ نوروزنامه در إدِامۀ همین مَباحث، داستانِ سُلطان مَحمودِ غَزنوَی را می‌گوید که پسری 
بان می‌گرداندَ و در حَقِّ او نیکویی‌ها می‌کُنَد و ... .  »سخت نیکوروی و طُرفه و زیبا« را چه‌سان از مُقَرَّ
عایِ ما را از داستانِ این پسر ـ که به عقیدۀ اسُتاد مینُوی »هیچکس نمی‌تواند باشد  باری، شاهِدِ مُدَّ
مگر ایاز اویماق که بعَدها در روزگارِ سلطان مَسعود از سردارانِ معتبر شُد و در سالِ 449 هجری 

درگذشت«)17(، از قَلمَِ خودِ مُدَوِّنِ نوروزنامه بخوانید:
»... و پسر را گُفت: هر روز بامداد که من هنوز بار نداده باشم، باید که پیشِ من ایستاده باشی! 

پسر هر بامدادِ پگاه به خدمت آمدی، سُلطان چون از حُجرۀ خاص بیرون آمدی، نخَُست رویِ 
او دیدی، و مقصودِ سُلطان، آزمایشِ خُجَستگیِ دیدارِ او بود. سَخت)18( خُجَسته آمد، چون بیرون 
آمدی از حُجره چشم بر وی)19( افگندی، هر مُرادی داشتی آن روز حاصِل شُدی. ... و از مُبارَکیِ دیدارِ 
او سُلطان را بسیار کارها و فَتحهاء بزُُرگ دست داد، و چَندین ولایتِ هندوستان بگشاد، و شهرهاء 

خراسان بگرفت ... .«
)نوروزنامه، به تصَحیحِ: مینُوی، صص 74 ـ 76؛ و: نوروزنامه، به‌کوشِشِ: حَصوری، کِتابخانۀ طَهوری، 

1357 هـ. ش.، ص 86 و 87، با دِگَرسانیهائی(.
خیِ سیستانی، به جَمع و تصَحیحِ:  این سُرودۀ فَرُّخی هم ـ که عِلاوه بر دیوانش )نگر: دیوانِ حکیم فَرُّ
عَلیِ عَبدالرَّسولی، ]چ: 1، تهران، مطبعۀ مَجلسِ[، 1312 هـ .ش.، ص 344(، در کتابِ ترَجُمان‌البَلاغه‌یِ 
د بنِ عُمَرِ رادویانی )به‌اهتِمام و تصَحیح و حَواشی و توضیحاتِ: أحَمَدِ آتش، اسِتانبول: نشَریاّت المَعهَد  مُحَمَّ

: رقیّ لکُلّیّـ‌ۀالآداب بالجامِعَـۀِ الإسِتانبولیّـۀ، 1949 م.، ص 59( نیز ثبَت افُتاده است ـ الشَّ
خُجَسته باشَد روزِ)20( کسی که دیده بوَُد  /  خُجَسته‌ رویِ بتُِ خویش بامدادِ پگاه

اگر نَبودی بَر من خُجَسته دیدَنِ او)21(  /  خُدای شاد نَکَردی مرا به دیدَنِ شاه، 
به هَمین باورِ »خُجَستگیِ دیدنِ خوبرویان و فال‌گرفتن بدان در گُذَشته« )أشَعارِ فارسیِ پراکنده 
، عَلیِ صَفَریِ آق‌قَلعه، چ: 1، تهران: بنُیادِ موقوفاتِ دکتر مَحمودِ افَشارـ  در متون ـ تا سالِ 700 هجری ـ

با هَمکاریِ: انِتِشاراتِ سُخَن ـ، 1395 هـ. ش.، 2 / 1434(، بازمی‌گَردَد.
سَعدیِ شیراز، خود، در آغازۀ یکی از غَزَلهایِ دِل‌افروزِ تیمارسوزِ بهَجَت‌اندوزش می‌فَرمایدَ:

امروز مُبارَکست فالمَ  /  کافتاد نَظَر بَرآن جَمالمَ
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 561، غ 408(، و از هَمان باورداشتِ دیرین چُنین شیرین دَم می‌زَندَ.
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177 ـ مَگَر کَسی کُنَد اسبِ سخن بزین به ازین 
)خوانشِِ یک مِصراع(

سَعدی، در چکامه‌ای در ستایشِِ صاحبدیوانِ جُوَینی، می‌فَرمایدَ: 
کمالِ فَضلِ تو را مَن به گَرد می نَرَسَم  /  مَگَر کَسی کُنَد اسبِ سخن بزین به ازین

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 743(.
آقایِ ایرَجِ پزشک‌زاد، در متنِ طَنزآمیزی که زیرِ عنوانِ »گُزارشِی از مَراسِمِ یادبودِ ایرَجِ پزشک‌زاد در 
پاریس«! نوشته و در آن پاره‌ای از عاداتِ ناخوشِ اجتماعیِ ما را در مَجالسِ و مَحافلِ ـ بویژه مَجالسِِ 
بزُُرگداشت و یادبودِ کَسان ـ به نقَد کَشیده است، به مُناسبتی همین بیتِ شیخِ شیراز را از قولِ 
گوینَده‌ای آورده است، ولی با یک علامتِ سُؤال در آخِرِ آن ) گُلگَشتِ خاطرات ـ مَجموعۀ سیزده 
طَنزِ کوتاه ـ، ایرَجِ پزشک‌زاد، چ: 1، لسُ‌آنجلس: شرکتِ کِتاب، 1386 هـ. ش.، ص 183(. پیداست 
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که چُنین خوانشِی نارَواست و بیش‌وکَم مَقصودِ سُخَنگوی را نیز باژگونه می‌گرداندَ. »مگر«، در اینجا، 
اسِتِفهام را تمهید نمی‌کُنَد؛ بلکه به مَعنایِ »باشَد که، بوَُد که، امُید آن که«)22( یا »شایدَ، ای بسَا، 

یمُکِن، یحتمل«)23( است.

178 ـ آخِر نهَ گیاهِ باغِ اویمَ؟
از بیَاناتِ لطَیفِ عارفِانۀ شیخ سَعدی در گُلِستان، یکی، حکایتَ‌گونه‌ای است مَنظوم در أوَاخِرِ بابِ دُوُمِ 

آن کتابِ مُستَطاب، از این قَرار:
دیدَم گُلِ تازه چَند دَسته  /  بَر گُنبَدی از گیاه رُسته

گُفتَم: چه بوَُد گیاهِ ناچیز  /   تا دَر صَفِ گُل نشینَد او نیز؟!
بگِریست گیاه و گُفت: خاموش!  /  صُحبَت نَکُنَد کَرَم فَراموش

گر نیست جَمال و رَنگ و بویَم  /   آخِر نَه گیاهِ باغِ اویَم؟
مَن، بَندۀ حَضرَتِ کَریمَم  /  پَروَردۀ نعِمَتِ قَدیمَم

گر بی‌هُنَرَم و گر هُنَرمَند،  /   لطُف‌ست امُیدم از خُداوَند
با آن که بضِاعَتی نَدارَم  /  سَرمایۀ طاعَتی نَدارَم

او چارۀ کارِ بَنده دانَد  /  چون هیچ وَسیلَتَش نَمانَد
رَسمست که مالکِانِ تَحریر  /  آزاد کُنَند بَندۀ پیر

اى بارخُدایِ عالمَ‌آرای!  /  بر بَندۀ پیرِ خود ببَخشای
سَعدی! رَهِ کَعبۀ رضِا گیر  /  ای مَردِ خُدا! دَرِ خُدا گیر

بَدبَخت، کَسی که سَر بتابَد  /  زین دَر که دَری دِگَر بیابَد
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 97(.

خَیالِ مَن‌بنَده این است که شیخِ شیراز ـ عَلیَهِ الرَّحمَه ـ، در پردازشِِ این مَثنَویِ کوتاه و دِلخواه، زیرِ 
تأثیرِ غَزَلی از شوریدۀ غَزنه، حَکیم سَنائی، بوده است. ... کدام غَزَل؟ ... آن غَزَل که می‌فرمایدَ:

خورشید تویی و ذَرّه ماییم  /  بی رویِ تو، روی کی نماییم
تا کی به نقِاب و پَرده؟! یک رَه  /  از کوی بَرآی، تا بَرآییم

چون تو صَنَم و چو ما شَمَن نیست  /   شَهری و گُلی، تویی و ماییم
آخِر نه ز گُلبُنِ تو خاریم؟  /  آخِر نه ز باغِ تو گیاییم؟
گَر دَستۀ گُل نیایَد از ما  /   هَم هیزمِ دیگ را بشاییم

بادی داریم در سَر ایراک  /  در پیشِ سَگِ تو خاکِ پاییم
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آبِ رُخِ ما مَبَر، ازیراک  /  با خاکِ دَرِ تو آشناییم
از خاکِ دَرِ تو کی شَکیبیم  /  تا عاشقِ چشم و توتیاییم

یک روز نپُرسی از ظَریفی  /  کـ:ـآخِر تو کُجا و ما کُجاییم؟!
زآمَدشدِ ما مَکُن گرانی  /   پندار که در هَوا هَباییم

بلِ تا کَفِ پایِ تو ببوسیم  /  انِگار که مهرِ لالکَاییم
بَرف‌آب هَمی‌دِهی تو ما را  /  ما از تو فُقَع هَمی‌گُشاییم
با سینۀ چاک هَمچو گَندم  /  گِردِ تو رَوان چو آسیاییم

بَر دَر زَده‌ای چو حَلقه ما را  /  ما رَقص‌کُنان که دَر سَراییم
وَندَر هَمه دِه جُوی نَه ما را   /  ما لاف‌زَنان که دِهخُداییم

از شیرِ فَلَک چه باک داریم  /   چون با سَگِ کویَت آشناییم
ما را سَگِ خویش خوان که تا ما   /  گوییم که شیرِ چَرخ ماییم

پُرسَند ز ما: که‌ اید؟! گوییم:  /   ما هیچکَسانِ پادشاییم!
تو بَر سَرِ کارِ خویش می‌باش  /  تا ما هله خود هَمی‌دَرآییم
کز عِشقِ تو ـ ای نگارِ چَنگی! ـ  /  اکنون نه سَناییم، ناییم!

سِ  دتقَیِ[ مُدَرِّ )دیوانِ حَکیم أبَوالمَجد مَجدود بنِ آدَمِ سَنائیِ غَزنوَی، به سَعی و اهِتمِامِ ]سَیِّدمُحَمَّ
رَضَوی، چ: 3، تهران: کتابخانۀ سَنائی، 1362 هـ .ش.، ص 946 و 947، ش ۲54؛ با إصِلاحِ جُزئی(.

پینوشتها
1ـ مَثَل است: »نیم‌طَبیب بلَایِ جان، نیم‌فَقیه بلَایِ إیمان« )سَنج: أمَثال و حِکَم، عَلی‌أکَبَرِ دِهخُدا، چ: 6، 

سۀ انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر، 1363 هـ. ش.، 4 / 1877(. تهران: مُؤَسَّ
درضِا شَفیعیِ  2ـ نگر: در هَرگز و هَمیشۀ إنِسان ) از میراثِ عِرفانیِ خواجه عَبدالله أنَصاری(، مُحَمَّ
کَدکَنی، چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ سُخَن، 1394 هـ .ش.، ص 167، در گُفتآورد از کتابِ حیرة الفُقَهاء و خجلَـ﹤ 

الفُضَلاءِ عَلاءِ مُفتیِ بخُاری.
، با یادآوریِ این که عَلاءِ مُفتیِ بخُاری در حیرةالفُقَهاء  درضِا شَفیعیِ کَدکَنی ـ دامَ عُلاه ـ اسُتاد دکتر مُحَمَّ
ـ که نوعی رسِالۀ عَمَلیّۀ فقِهیِ مُتَّکی بر دو کیشِ حَنَفی و شافعِی است و به سالِ 695 هـ. ق. تألیف گردیده 
است‌ـ، »برایِ استهزاءِ فقها و دانشمندانِ عصرش تعَبیرِ نیم‌دانشِمَند را بتکرار به کار می‌برَد«، تصَریح کرده‌اند: 

»... برایِ روزگارِ ما هم بسیار کاربرُدش ضروری است« )همان، همان ص(.
می‌نویسَم: 

باقیِ این گُفته آیَد بی‌زبان ...!
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دِ  طی عیدانه سُروده است )دیوانِ اسُتاد مَنوچهریِ دامغانی، به‌کوشِشِ مُحَمَّ 3ـ منوچهریِ دامغانی، در مُسَمَّ
دَبیرسیاقی، چ: 2، تهران: کتابفُروشیِ زوّار، 1338 هـ. ش.، ص 175، ب 2219(:

... صَد بار، به روزی دَر، پَرها بشُمارند  /  چون نیم دَبیری که غَلَط کرده به اشِمار
د بنِ حُسَینِ بیهقیِ دَبیر  یک جا فَرموده است: »... و هم برَین مقدار نامه‌ای رَفت بر  4ـ خواجه أبَوالفَضل مُحَمَّ
دستِ فَقیهی چون نیم‌رَسولی به خَلیفه ـ رَضِیَ اللهُ عَنه. ...« )تاریخِ بیهقی، به‌تصَحیحِ: دکتر عَلی‌أکَبَرِ فَیّاض، 
دجَعفَرِ یاحَقّی، چ: 4، مشهد: انِتِشاراتِ دانشگاهِ فردوسیِ مَشهَد، 1383هـ.ش.، ص 106(،  به‌اهِتِمامِ: دکتر مُحَمَّ
و جایِ دیگر فَرموده: »... و آخرین نامه‌ای که فرمودیم با سَواری چون نیم‌رَسولی از طوس بود بر پنج منزل از 

نشابور ...« )هَمان، ص 596(.
5ـ چه در کاربرُدِ حَقیقی‌اش، و چه در کاربرُدِ مَجازی‌اش )به مَعنایِ کم‌فَروغ و نیمه‌خاموش(، آنسان که 

منوچهریِ دامغانی سُروده است: 
به کردارِ چراغِ نیم‌مُرده  /  که هَر ساعت فُزون گردَدش روغَن

دِ دَبیرسیاقی، چ: 2، تهران: کتابفُروشیِ زوّار، 1338 هـ.  )دیوانِ اسُتاد مَنوچهریِ دامغانی، به‌کوشِشِ مُحَمَّ
ش.، ص 63، ب 920(.

در مَقامۀ سِکباجیِ کتابِ عَزیزِ مقاماتِ حمیدی )به‌تصَحیحِ: رضا انَزابی‌نژاد، چ: 3، تهران: مرکزِ نشَرِ دانشِگاهی، 
1389 هـ. ش.، ص 71( هَم می‌خوانیم: »... پس از ساعتی با چراغی نیم‌مُرده بیرون آمد که دَرآی و مَپای ... .«. 

6ـ حَکیم نظِامیِ گَنجه‌ای فَرموده است:
سخن بین که با مرکبِ نیم‌لنَگ  /  چگونه برِون آمَد از راهِ تَنگ 

) إقِبالنامه، به‌اهِتِمامِ وَحیدِ دستگردی، چ: 1، طهران: مطبعۀ ارَمَغان، 1317 هـ .ش.، ص132(. 
7ـ حَکیم نظِامیِ گَنجه‌ای فرموده است:

نَشاطی نیم‌رَغبَت می‌نمودند  /  به تدریج اندَک اندَک می‌فزودند 
)خُسرو و شیرین، به‌اهِتِمامِ وَحیدِ دستگردی، چ: 1، طهران: مطبعۀ ارَمَغان، 1313 هـ. ش.، ص 61(. 

8ـ حَکیم فردوسی فَرموده است:
پرَستنده را گُفت کــای نیم‌زَن!  /  نه زَن داشت این دَلو و چَندین رَسَن؟

)شاهنامه ـ برَ پایۀ چاپِ مُسکو ـ، چ: 5، تهران: انِتِشاراتِ هِرمِس، 1390 هـ .ش.، 2 / 1215(.
این دو بیتِ نه‌چَندان بدَیع را نیز که در کَشکولِ شیخ بهَائی )فـ: 1030هـ. ق.( ـ رَحِمَهُ الله تعَالی ـ ) الكَشكول، 
ۀ، 1427 هـ. ق. / 1385 هـ. ش.، 1  یِّد حُسَین المُعَلِّم، ط: 1، قُم: المَکتَبَـۀ الحَیدَریّـَ د السَّ یِّد مُحَمَّ تحَقیق: السَّ
/ 316، ش 727( هم ـ بی‌تصَریح به نامِ قائلِ، و با دِگَرسانی ـ مُندَرجِ است، در کتابِ أمَثال و حِکَم از جُنگِ 

زَهرالرّیاض نقَل کرده و به شَمسِ تبَریزی نسبَت داده‌اند:
مَردِ تَمام آن‌ که نگُفت و بکَرد  /  وآن ‌که بگویَد بکُنَد نیمه‌مَرد 

آن ‌که نه گویَد، نه کُنَد، زَن بوَُد  /  نیم‌زَن است آن‌ که بگُفت و نکَرد!
سۀ انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر، 1363 هـ .ش.، 3 / 1514(.  ) أمَثال و حِکَم، عَلی‌أکَبَرِ دِهخُدا، چ: 6، تهران: مُؤَسَّ
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9ـ نسُخه‌بدََل: مُلکِ دِل.
10ـ این شَواهِدِ مَنظوم را در گُفتآورد از فردوسیِ طوسی و سَنائیِ غَزنوَی و نظِامیِ گَنجه‌ای و عطّارِ نیشابوری 

و مولویِ بلَخی، در لغت‌نامۀ دهخُدا، ذیلِ »تگَ«، بنگرید. 
11ـ تاری: تاریک. 

12ـ چاپِ حَصوری: »دانایان« ـ بی‌نسُخه‌بدََل! 
پنداری طابعِِ تنَگ‌حوصَله به تأییدِ نظََر حَلِّ مُعَمّا فرموده است! 

13ـ متنِ چاپِ مینُوی: »آرَد« ـ ظ. به حَدس و قیاسِ طابع. 
14ـ مَتنِ چاپِ مینُوی: »سدیگر« ـ ظ. به حَدس و قیاسِ طابعِ. 

15ـ چُنین است در أصَل. اسُتاد مینُوی در حاشیه نوشته است: »ظ: نبیند«. 
16ـ مال‌وَرزیدن: فَعّالیَّتِ اقتصادی، تحَصیلِ مال. 

17ـ نوروزنامه، به تصَحیحِ مینُوی، ص 109.
دجَعفَرِ مَحجوب ـ طابَ ثرَاه ـ در کتابِ خاکسترِ  عَلی ما ببِالی، دربارۀ مَحمود و ایَاز، شادرَوان دکتر مُحَمَّ

هستی مَقاله‌ای خواندَنی دارَد. 
18ـ در چاپِ حَصوری: بخت. 

19ـ در چاپِ مینُوی: بروی. کوتاه نوشتۀ »بر اوی« نیز توَاندَ بود. 
20ـ در ترَجُمان‌البَلاغه‌یِ رادویانی: روی.

21ـ در ترَجُمان‌البَلاغه‌یِ رادویانی: تو.
22ـ سَعدی خود فَرموده است: »مَگَر صاحِبدِلی روزی به رَحمَت / کُنَد در کارِ درویشان دُعایی« ) کُلّیّاتِ 
سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 36( و »ای که پنجاه رفت و در خوابی / مَگَر این پنج روز دریابی« )همان، ص 31(. 
23ـ سَعدی خود فَرموده است: »مَگَر دیده باشی که درباغ و راغ / بتابد به شب کِرمَکی چون چراغ« ) کُلّیّاتِ 

سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 291(. 




